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چکیده
مهمان خانة بزرگ قزوین را می توان اولین هتل ایرانی معرفی کرد که دارای امکاناتی فراتر از زمان خود بود. این 
بنای ممتاز در سال 1297 هجری قمری/ 1259 هجری شمسی با منظمات دیگری همانند چاپارخانه و پست خانه، 
جزء مجموعة دولتی ساخته شد و هدف از ساخت آن، ایجاد رفاه لازم برای سفیران و مسافران خارجی در بدو ورود 
انتهای خیابانِ ساخته شده متعلق به دورة صفویه، مقابل سردر ورودی دولتخانة  بنای مذکور در  پایتخت بود.  به 
صفوی قرار داشت و در دورة پهلویِ اول هنگام امتدادِ آن خیابان، تخریب شد. با تخریب مهمان خانه و بیشتر شدن 
وسعت خیابان، ضمن از دست رفتن یکی از بناهای تاریخی ارزشمند ایران، فضای تعریف شده خیابان صفوی )سپه/ 
شهدا کنونی( که تا قبل از این، مهم ترین فضای اجتماعی و تفرج گاهی شهر به  شمار می رفت، به خیابانی برای تردد 
خودرو تغییر یافت. احیای مهمان خانة قزوین، ضمن بیان ارزش های معماری این بنای از دست رفته، نقش مهمی 
در بازآفرینی هویت فضای شهری خیابان صفوی به عنوان بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین دارد. رویکردهای 
مختلف احیای مهمان خانة قزوین در ضمن مسائل و معضلات موجود، هدف مقالة حاضر را رقم می زند. در این باره، 
ابتدا به معرفی بنا و ارزش های مهمان خانة قزوین پرداخته شده و سپس به روش های احیای بنا و بررسی نتایج 
به دست آمده می پردازد و در انتها پیشنهاد اجرایی را جهت احیای مهمان خانه طرح می کند. بخش معرفی بنا بر 
پژوهش های کتابخانه ای و میدانی استوار است که قبلًا انجام پذیرفته و منتشر شده است و بخش رویکردهای احیا 
منطبق بر منشورهای جهانی تدوین گشته است. تلاش مقاله ضمن بیان و بررسی دقیق، ارائة راهکار اجرایی در 

پاسخ به مسئله است.

كلیدواژه ها
مهمان خانة قزوین، خیابان سپه، احیا.
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پرسش های پژوهش
1. ابعاد مختلف ارزش های بنای مهمان خانة قزوین چیست؟

2. رویکردهای احیای بنای تاریخی مهمان خانة قزوین جهت باززنده سازی ارزش های این بنای تاریخی کدام است؟
3. روش رسیدن به رویکرد مناسب چیست؟

مقدمه
مهمان خانة قزوین به دستور ناصرالدین شاه و توسط آقاباقر ارباب که بعدها حاکم قزوین شد و لقب سعدالسلطنه 
گرفت، بنا گردید و در سال 1297 هجری قمری/ 1259 هجری شمسی در انتهای خیابان صفوی )خیابان سپه/ 
شهدا( مقابل سردر عالی قاپو به بهره برداري رسید و تعریف نوینی از فضای شهری در دورة قاجاریه ارائه کرد. این 
مهمان خانه، بنایی دو اشکوبه و دارای 18 اتاق برای اقامت و پذیرایی از مسافران بود و به واسطة وجود امکاناتی که 
برای نخستین بار در اقامتگاه های ایران به وجود آمد، اولین هتل مدرن ایران به  شمار مي رفت که با الگوبرداري از 
هتل هاي فرنگي، به منظور استفادة فرستادگان و سفیران خارجي بنا شد و جزئي از پروژة بزرگ ارتباطي راه فرنگ 

بود؛ از این جهت در تاریخ معماری و گردشگری ایران، اهمیت و جایگاه مهمی دارد.   

1. بنای مهمان خانه 
عمارت مهمان خانه بر روی صفه ای به ارتفاع تقریبی دو متر و دو اشکوبه ساخته شده بود. دیواره های صفه دارای 
کاشی کاری معقلی بود که با قاب های آجری ریتمی مشابه رواق بندی بالا داشت. تعداد دهانه های رواق در ضلع 
شمالی و جنوبی یعنی طول بلندتر مهمان خانه، مشرف به خیابان و کالسکه خانه 9 دهانه، و در اضلاع شرقی و غربی 6 
دهانه بود. ستون ها دارای مقطع گرد بود که در بالا به قاب بندی با مقطع مربع منتهی می شد و قوس مازه داری داخل 
قاب تویزه را شکل می داد. داخل قاب دارای کاشی کاری هفت رنگ بود. در رئوس بنا، ستون ها دارای مقطع مستطیل 
با دو نیم ستون در طرفین جهت برقراری نظم و ترکیب با ستون های استوانه ای بود. شکل و جزئیات رواق، شباهت 
کاملی به رواق عمارت چهل ستون قزوین داشت. رواق مذکور نیز توسط سعدالسلطنه به بنای صفوی چهل ستون 

الحاق شده است )پرهیزکاری 1386، 78ـ82(. 
ورودی های اصلی بنا در اضلاع شمالی و جنوبی قرار داشت و با توجه به وجود پلکان های شرقی و غربی، دو ورودی 
فرعی نیز در این اضلاع وجود داشت. با توجه به ورودی جنوبی و غربی، از محوطة ورودی جنوبی عمارت بیش تر 

از دیگر ورودی ها استفاده می شد. 
... و مرتبة فوقانی مشتمل بر  اتاق و قهوه خانه و آشپزخانه  بنا بر نوشتة فراهانی »مشتمل بر ده  طبقة همکف، 
هشت اتاق« )1362، 18( بود. »بزرگ ترین قسمت مهمان خانه، تالار وسیعی بود که به وسیلة ارسی های بزرگ ـ که 
شیشه های الوان آن با ظرافت و اشکال زیبای هندسی پهلوی هم چیده شده بودندـ از بیرون نور می گرفت« )اورسل 
1382، 204(.  با توجه به ابعاد خارجی بنا و توصیف حسام السلطنه می توان ابعاد تقریبی تالار مذکور را 11 در 8 متر 
و فاقد ستون برآورد کرد. بر همین اساس، اتاق های طبقة اول نیز در طرفین تالار مرکزی و اضلاع شرقی و غربی 
جای گرفته بودند و هریک پنجره ای به بیرون داشتند. دور تا دور اشکوب بالا و بر روی رواق همکف، مردگردی به 
عرض تقریبی 3 متر واقع بود که در ضلع جنوبی با داخل نشستن بنای اشکوب بالا، وسیع تر می شد و در ضلع شمالی 

از زیر ستون های ایوان عبور می کرد. )نقشة 2(
به  با توجه  آمده است.  از آن در سفرنامه ها  از اشکوب بالاست و توصیف کمتری  پایین، مبهم تر  وضع اشکوبِ 
ریتم یکسان پنجره های طبقة همکف، تعیین مکان دقیق آشپزخانه و قهوه خانه میسر نیست. همچنین محل پلکان 
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ارتباطی طبقة بالا نیز نامشخص است و تنها اشاره شده که »پله هایی که از  آن ها به بالاخانه می روند، از تخته ساخته 
شده« )حسام السلطنه 1374، 29( سطح اتاق های اشکوب بالا با توجه به محوربندی ستون های بنا حدود 14 مترمربع 
و سطح اتاق های طبقة همکف، اندکی کمتر بود. تمامی اتاق ها با یک پنجرة دولنگه که کتیبه ای نیم دایره داشت، 

به فضاهای رواق ارتباط داشتند.

تصویر 1: چاپارخانه و مهمان خانة قزوین )مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان(

تصویر 2: نمای جنوبی مهمان خانة قزوین )مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان(
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2. امکانات مهمان خانه
از گذشته هاي دور، کاروانسراهایی که مسافران از آن استفاده می کردند فاقد هرگونه تجهیزات رفاهي بود و مسافر 
مي بایست تمامي ملزومات سفر را همراه خود می آورد. مهمان خانة قزوین، اولین اقامتگاهي در ایران بود که مبلمان 
با  که  بود  گذشته  مشابه  بناهاي  با  آن  تفاوت  و  مهمان خانه  ویژگي  مهم ترین  این  و  داشت،  رفاهي  تجهیزات  و 
الگوبرداري از اروپا شکل گرفته بود. این مسئله از نظر فرنگیان و ایرانیان فرنگ دیده بسیار بااهمیت بود؛ زیرا سفر، 
در طول جاده هایي که مسافران متشخص، مجبور به نزول در کاروانسراها و خانه هاي روستایي بودند، بسیار مشکل 
بود. مبلمان مهمان خانه در نوع خود کامل و منحصربه فرد بود.1 اتاق ها تخت خواب )آنه 1370، 29( روشویي )اورسل 
1382، 197( و پرده )یوشیدا 1373، 223( داشت و با »فرش هاي عالي« )ارفع الدوله 1345، 185( فرش شده بود. 
مبلمان تالار نیز شامل »فرش هاي زیبایي از دیباي فرنگي و  مبل های ظریف در ردیف یکدیگر« )حسام السلطنه 

1374، 29( بود.
با  مهمان خانه  مقایسة  مقام  در  ریچاردز  فرد  بود.2  آن  نظافت  و  پاکیزگي  مهمان خانه،  خدمات  امتیاز  بارزترین 
مورد طعن  قزوین  در  را  به خصوص  مهمان خانة  این  مسافران،  از  نوشته: »عده اي  اقامتگاه ها  دیگر  و  کاروانسراها 
و تمسخر قرار داده اند، ولي اگر شخص به بیماري وسواس دچار نباشد، مي تواند محاسني چند در آن بیابد. وضع 
قسمت هایي از کلیة مهمان خانه ها، قهوه خانه ها  و کاروانسراهاي ایران چنان است که در مقام مقایسه، آغل گاوهاي 
هلند در برابر  آن ها کاخ سلطنتي جلوه مي کند، ولي در قزوین مسافر مي تواند اتاقي پاکیزه و لگن کوچکي براي شستن 

دست و صورت که به لگن عروسک بی شباهت نیست، در اختیار داشته باشد« )ریچاردز 1379، 305(.
زیست  حشراتی  اقامتگاه ها  و  کاروانسراها  در  بدانیم  که  می گردد  آشکار  هنگامی  مهمان خانه  پاکیزگی  اهمیت 
می کردند که گزش  آن ها نه تنها خواب را بر مسافران حرام می کرد، بلکه موجبات وحشت آنان را نیز فراهم می آورد. 
کلود آنه به این موضوع اشاره کرده و از ترس حشرات در مهمان خانة قزوین هم، ترجیح داده تا از وسایل خواب 
شخصی استفاده کند: »... ما از روی احتیاط، تخت های سفری خود را زدیم و روی  آن ها خوابیدیم و قبلًا کلیه شرایط 
پیشگیری از حملات شبانة حشرات و سایر جانوران را فراهم کردیم. به تجربه به ما ثابت شده بود که این حملات به 

مراتب هولناک تر از حملة راهزنان در جاده هاست« )آنه 1370، 129(.
از دیگر امتیازهای مهمان خانة قزوین، وجود پیش خدمت و فراش، و ارائه خدمات مورد نیاز براي آسایش مسافران، 
به خصوص سفیران و فرستادگان دول خارجي... بود )فوروکاوا 1384، 273ـ274(. استقرار یک نفر صرّاف برای تبدیل 
پول )فراهانی 1362، 17( از دیگر خدمات مهمان خانة قزوین بود. امکان رزرو اتاق ها از خدمات خاص مهمان خانة 
قزوین بود که برگرفته از نمونه هاي فرنگي براي نخستین بار در ایران صورت مي پذیرفت. این امکان با توجه به 
مدیریت مهمان خانه براي دولت بسیار بااهمیت بود. در مهمان خانه همانند هتل هاي امروز، ملحفه ها تمیز و به طور 
مرتب عوض مي شد )ریچاردز 1379، 305( اتاق ها داراي روشویي )اورسل 1382، 197( بود و یا لگن کوچکي براي 

شست  وشوي دست و صورت در اختیار مسافران قرار مي دادند )ریچاردز 1379، 305(.
قهوه خانه  آشپزخانه  فضاي  داراي  مهمان خانه  بود.  نوشیدني  و  غذا  خدمات  ارائة  مهمان خانه،  امتیازات  دیگر  از 
)فراهانی 1362، 18( و سالن غذاخوري )آنه 1370، 29( بود. بنجامین و لرد کرزن از غذاي مهمان خانه با عبارات 
»غذاي عالي« و »خوراک خوب« یاد کرده اند3 )بنجامین 1363، 39؛ کرزن 1349، ج 1، 74(. بنا بر قول عین السلطنه 
و برد در مهمان خانه غذاي فرنگي نیز طبخ مي شد )عین السلطنه 1376، 1202/2؛ برد 1376، 57(. بنا بر قول بروگش 
»حتي شام را هم به سبک اروپایي« )بروگش 1368، 77( سرو مي کردند. صورت غذاهاي مهمان خانه به سه زبان 
فارسي، فرانسه و انگلیسي در سالن غذاخوري ارائه مي گردید و مهمان خانه »در تمام ساعات غذا« داشت و قیمت 

آن بسیار مناسب بود )آنه 1370، 129 و 290ـ291(.
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نقشة 1: بازسازی نماهای مهمان خانه )مأخذ: مهمان خانة بزرگ قزوین(
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3. بستر مهمان خانه
شمال  سمت  از  مجموعه  این  بود.  دولتي  مجموعة  به  موسوم  وسیع تر  مجموعه ای  بخش  مهم ترین  مهمان خانه، 
محدودکنندة خیابان بود و از سمت جنوب به خیابان تهران منتهی مي شد. در سمت غرب مجموعه، جامع سلجوقي 
قرار داشت که نشان از قدمت و مرکز قرار گرفتن پهنة مذکور دارد. از وضعیت این محوطه در دورة ایلخانی و تیموري 
اطلاعي در دست نیست، مگر آسیب جدي که توسط حملة مغول بر شهر وارد شد. آنچه مسلمّ است، این بخش از 
شهر در طول زمان، اهمیت و رونق اقتصادي خود را حفظ کرده، زیرا شاه طهماسب صفوي، خیابان مشهور خود را 
به این سو امتداد داده و دولتخانه را با این تمهید به هستة اصلي شهر متصل کرده است. خیابان به عنوان مهم ترین 
گذر شهر صفوي، ستون نظام شهرسازی قزوین را شکل داده و از سردر عالي قاپوـ ورودي اصلي دولتخانه صفوی ـ 
آغاز شده و تا جلوخان مسجد شاه )جامع سلجوقي( امتداد یافته است. درست در همین نقطه، مهمان خانه و مجموعه 

دولتي دورة ناصري ساخته شد.
هینریش بروگش که در سال 1861 میلادي، 17 سال قبل از آغاز کار احداث مهمان خانه به ایران سفر کرده بود، 
در توصیف مکان مذکور آورده است: »از دروازة شهر گذشتیم و وارد خیابان هاي آن شدیم، کم کم به مرکز شهر 
مي رسیدیم، از کنار امامزاده اي عبور کردیم و به میدان بزرگی رسیدیم که خیابان عریض و زیبایي به آن منتهي 
مي شد. در انتهاي این خیابان، ساختمان و قصری عالي وجود داشت و در دو طرف میدان هم بازارهاي سرپوشیدة 

قزوین خودنمایي مي کردند« )بروگش 1368، 157(.
نوشتة پیش گفته، دقیق ترین توصیفي است که وضعیت مکان مجموعه دولتي را تا قبل از احداث روشن مي سازد. 
در  است.  مي شده  ختم  بدان  خیابان  که  بوده  دورة صفوي  میدان  همان  احتمالًا  بروگش  توسط  شده  ذکر  میدان 
آن هاست.  باقي ماندة  جامع  مسجد  جلوخان  حجرات  و  سپه  بازارچة  که  داشته  وجود  بازارهایي  میدان  طرف  دو 
اینکه بازارهاي یادشده، باقي ماندة بازار دورة سلجوقي بوده که پس از احداث خیابان دچار دگرگوني شده، نیاز به 

بررسي هاي دقیقي دارد.
بنابراین مي توان تصور کرد که مهمان خانه و مجموعة دولتي در فضاي خالي میدان صفوي احداث شد و این بخش 
شهر قبل از احداث مجموعه و مهمان خانه داراي رونق اقتصادي و اجتماعي بوده است؛ این مسئله پشتیبان و متضمن 

موفقیت چنین پروژة بزرگي در سطح شهر بود.
این مجموعه با استفاده از موقعیت ممتاز  مکانی به سبب وجود مسجد جامع، خیابان و بازارچه، به صورت جدي 
برابر دیگر هسته هاي  با توجه به مدیریت، کارآیي و عملکرد خود، تبدیل به هسته اي در  در کالبد شهر مطرح و 
شکل دهندة شهر شد، به گونه اي که تعداد درخور توجهي کاروانسرا در اطراف مجموعه شکل گرفت و رقیبي براي 
بازار گردید.4 بدین ترتیب محوطه، تبدیل به مرکز جمعیتي گسترده اي شد که همة سطوح اجتماعي و اقتصادي از 

بازرگانان و سفراي خارجي گرفته تا دستفروش ها و مردم عادي در آن دیده مي شدند.
مادام دیولافوا در توصیف محیط مهمان خانه در سال 1881 میلادی، یعني یک سال پس از ساخته شدن مهمان خانه 
نوشته: »در یک طرف آن )مهمان خانه( باغچه اي است که داراي حوض بزرگي است و اردک ها در آن شناورند و 
سقاها مي آیند و مشک هاي چرمي خود را از آب پر کرده و به خانه ها مي برند. در طرف دیگر آن، میداني است که چند 
دکان بدنمایي در اطراف آن هست و چنار صدساله اي  آن ها را از اشعة آفتاب در پناه نگاه مي دارد. این دکان ها از حیث 
ساختمان بسیار بدنما هستند و سقف  آن ها با حصیر و پارچه هاي مندرسي پوشیده شده و بساط کاسب در اطراف تیر 
بزرگ مرکزي چیده شده است« )دیولافوا 1361، 106(. او در نوشتة خود به خوبي بخشي از فضاي اطراف مهمان خانه 
را توصیف کرده، اما به نظر مي رسد که دربارة مکان بازارچه دچار اشتباه شده؛ زیرا اگر یک طرف مهمان خانه حوض 
قرار گرفته باشد )شمال مهمان خانه(، سمت دیگر به قرینة حیاط درشکه خانه خواهد شد )جنوب مهمان خانه( که 

امکان چیدن بساط در آن نبوده و در عکس ها نیز نشاني از درخت در آن دیده نمي شود.
اورسل نیز که یکسال پس از دیولافوا از قزوین عبور کرد، توصیف مشابهي از محیط ارائه کرده است: »نزدیک 
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مهمان خانه، بازارچة کوچکي قرار داشت که ردیف دکان هاي آن سرپوشیده نبود، ولي سایه بان حصیري یا شاخ و 
برگ درختان چنار تا حدي جلوي نور شدید آفتاب را مي گرفت... در چند قدمي مهمان خانه، مناره هاي آبي رنگ مسجد 

مشهوري به نام مسجد شاه5 ... دیده مي شد...« )اورسل 1382، 198 و 204(. 
با این توصیف، به نظر مي رسد که بازارچة روباز در جلوخان مسجد جامع واقع شده بود، اما جاي تعجب است که 
دیولافوا و اورسل هیچ اشاره اي به بازار سرپوشیده )بازچة سپه کنونی( نکرده  است. با توجه به نوشتة بروگش به 
نظر نمي رسد که بازارچة سپه قبلًا روباز بوده و توصیف دیولافوا و اورسل مربوط به این بازارچه باشد. کالبد بازارچه 
نیز چنین موضوعي را تأیید نمي کند. در نقشة هوایي سال 1919 بازارچة  سپه سرپوشیده نشان داده شده و کالبد 
آن با وضع فعلي آن منطبق است. در این نقشه، مجموعه کاروانسرایي متشکل از سه کاروانسرا به نام سعدالسلطنه 
در جنوب مجموعه دولتي دیده مي شود که هم زمان، با مدت کوتاهي پس از مجموعه دولتي در کنار خیابان تهران 
شکل گرفته و امروزه بخشي از آن باقي مانده است. همچنین در قسمت شرق و غرب مجموعه، کاروانسراهایي 

دیده مي شود.
در حال حاضر، آثار شالودة مهمان خانه در زیر کف سازی خیابان سپه در موقعیت مکانی جلوخان مسجد جامع باقی 
است. بنا بر مطالعات انجام شده، پلان مهمان خانه از شرق تا به غرب خیابان گسترده شده و طول و عرض آن بالغ 

بر 37 در 23 متر است )پرهیزکاری 1386، 51ـ52(.
بدنه های خیابان در این بخش، واجد دکان هایی است که کالبد تاریخی ندارند و دارای اقتصاد خرده فروشی هستند. 
بدنة غربی در عمق دارای بافت پر بوده، ولی در پشت دکاکین بدنة شرقی که اغلب تره بارفروشی هستند، راستة 
میوه و تره بار بازارچة سپه و به موازات خیابان سپه قرار دارد به نحوی که دکاکین مذکور از خیابان و راسته دارای 
دسترسی اند. راستة مذکور از نقطه نظر رونق و جذب مشتری، بسیار فعال بوده و با وجود نداشتن کالبد تاریخی و عمر 
کمتر در برابر کالبد اصلی بازارچة سپه، از آن برتری دارد. بازارچة سپه که با دو راستة کوتاه از یک سو به خیابان راه 
دارند، دارای کالبدی حداقل قاجاری است. این راسته ها با طاق و تویزه پوشش شده و توسط یک راستة فرعی به 
هم متصل گردیده اند. حجره های این بازارچه اغلب به خرده فروشی های مایحتاج روزانه اختصاص دارد. بازارچه فاقد 
سردر ورودی به سمت خیابان است و ترکیب با خیابان دارای پیش فضای باز است. راستة میوه فروش ها که متأخر 
است، عمود بر راسته های بازارچه قرار گرفته و احتمالًا همان گذر شرقی مجموعه دولتی است که خیابان صفوی 
)سپه( را به خیابان تهران متصل می کرده است. درست مقابل بازارچه در آن سوی خیابان، سردر ورودی مسجد قرار 
گرفته و دارای فضایی باز به عنوان پیش خوان است. این فضا که نقطة مرکزی آن را سردر شکل می دهد، دارای 
پلانی مستطیل شکل است که طول غربی آن به خیابان تعریف شده و در ضلع شرقی نیز سردر معظم مسجد با 
هشتی پشت آن در میان دکاکینی قرار دارد. اضلاع شمالی و جنوبی نیز دکاکینی تعریف می شود که آب انبار خیابان 
در ضلع شمالی از دوره صفوی خودنمایی می کند و در ضلع جنوبی بنا بر کروکی فلاندن، آب انباری وجود داشته که 
امروزه از بین رفته است. درست در کنج های شمال شرقی و جنوب شرقی دو گذر به سمت غرب و جنوب غربی امتداد 
می یابند. در فضای جلوخان مسجد، آب نما و باغچه هایی ساخته شده است. سطح خیابان مقابل جلوخان مذکور، مکان 
باغچة مهمان خانه بوده که در شمال مهمان خانه واقع بوده و بدین ترتیب، انتهای خیابان از نظر فیزیکی و بصری 
بسته می شده است. با امتداد خیابان سپه در دورة پهلوی اول، جنوب خیابان باز شده و تعریف فضایی خیابان با تمام 

مفاهیم شهرسازی سنت گرای خود از میان رفته است.
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نقشه 2: قرارگیری مهمان خانه در انتهای خیابان و تعریف فضایی شهری در سال 1306 )مأخذ: میراث فرهنگی قزوین(
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تصویر 3: نمای شمالی مهمان خانة قزوین )مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان(

تصویر 4: فضای انتهای خیابان سپه که با مهمان خانه بسته شده )مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان(
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4. جمع بندی

با توجه به نکات بیان شده و با دستیابي به نقشه هاي مهمان خانة قاجاري از طریق مدارک تصویري و بقایاي پایه هاي 
عیان شده، مي توان بازنمایي ذهني فضاي شهري موجود در خیابان سپه را ارائه کرد. فضاي خیابان سپه، مسجد 
جامع، بازارچة سپه و مهمان خانه را مي توان به ترتیب زیر و با استفاده از ایدئوگرام مربوط ارائه کرد که در آن، رئوسي 
متشکل از فضاي دولتخانه و بازار سنتي از یک سو مهمان خانه و فضاي دولتخانه و بازار سنتي از سوي دیگر درخور 

تصور است.
ابعاد خیابان سپه حاصل از این تصور با تعاریف تاریخي که طول آن را حدود 700 پا ذکر مي کنند، مصداق مي یابد 
و معین شدن فضاي شهري خیابان و تعریفي که با احداث مهمان خانه مي یافته، امروز نیز برای شهر قزوین مي تواند 
یک فضاي شهري تعریف شده باشد. در این صورت، مجموعه دولتخانه با عملکرد یک باغ تاریخي متشکل از شواهد 
باستان شناسي و فضاهاي احیا شده شامل گراندهتل و کاخ شاه طهماسب و سایر عناصر قابل احیا گوشه ای از شکل 
مورد نظر، و مهمان خانه با نمود ظاهريْ گوشه اي دیگر، و قطب بازار و قطب مسجد جامع نیز گوشه هاي دیگر از این 

عناصر شهرسازي و معماري منطقي را تداعي خواهند کرد.

تصویر 5:  آثار شالودة مهمان خانة قزوین که در گمانه زنی به دست آمده
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نتیجه گیري
هدف از بازنمایي ذهني مهمان خانة قاجاري، تنها یک دغدغة تاریخي نیست، بلکه فضاي شهري حاصل از استقرار 
آن در بستر موجود مدّ نظر است، لذا تردیدي باقي نمي ماند که در یکي از گزینه هاي شایان تصور، مي بایست چنین 

بستري از استقرار را بازنمایي کرد. در این باره مي توان بر اساس چند رویکرد به شرح زیر عمل کرد:
1. رویکرد کالبدي: حاصل این رویکرد، تعیین جایگاه مهمان خانة تاریخي و تعریف فضاي شهري را به همراه دارد، 

ولي به دلیل مشکلات شریاني سواره در کوتاه مدت اجراشدنی نیست.
2. رویکرد ایمایي و اشاره اي: حاصل روش هاي آن، تعین فضایي درخور توجه نخواهد بود، ولي به لحاظ عملیاتي 
با منشورهاي جهاني تطابق بیشتري مي یابد. چنین رویکردي را مي توان با تعابیر و تفاسیر مختلفي مورد ارزیابي 

قرار داد:
2ـ1. اشاره به مکان بنا از طریق تصاویر و نقشه ها در موزه اي کوچک در محل که در این صورت، تعریف فضاي 

شهري خیلي تطابق مکاني نخواهد داشت.
2ـ2. اشاره به مکان و شکل بنا، با استفاده از بقایاي بنا شامل پایه هایي که ضمن حفاري و گمانه زني در کدهاي زیر 

کف موجود خیابان به دست آمده  اند.
2ـ2ـ1. راه حل تصور شدنی عبارت خواهد بود از نمایش پایه هاي عمارت مهمان خانه و استفاده از پوششي شفاف 

که بتواند بقایاي پایه ها را خوانا کرده و عبور و مرور وسایل نقلیه را نیز میسر گرداند.
2ـ2ـ2. استفاده از زیرگذري که بتواند به عنوان یک معبر پیاده، بقایاي مهمان خانه را در پایه ها بازدیدپذیر کند.

2ـ2ـ3. استفاده از پایه هاي موجود و خواناسازي  آن ها و پیش بیني سازه اي جدید و احداث مهمان خانة قاجاري با 
استفاده از الگوي موجود در طبقة فوقاني به نحوي که حرکت سواره در وضع موجود قطع نگردد. بدیهي است که 
تصور چنین طرحي در درازمدت توجیه پذیر خواهد بود، زیرا این طرح زماني قابلیت تحقق خواهد یافت که جایگاه 

عبوري سواره در خیابان سپه کمرنگ گردد.
قاجاري  مهمان خانه  بقایاي  وجود  از  نمي توان  کوتاه مدت،  در  موجود  شرایط  به  توجه  با  و  حاضر  شرایط  در  اما 
پایه هاي  بقایاي  طریق  از  بازیافته  مکان  خواناکردن  یعني  است،  2ـ2ـ1  بند  منتخب،  طرح  لذا  کرد،  چشم پوشي 
موجود و استفاده از پوششي شفاف در مکان مذکور، به نحوي که در کوتاه مدت مکان تاریخي که بازگوکنندة نظم 
فضاي دورة قاجاري است، بتواند احیا گردد، اما مي توان به بازنمایي بخش هایي از فضاي متعلق به مهمان خانه در 
پیاده روهاي دو سوي خیابان پرداخت و بخشي از کالبد فضای مهمان خانه را در دو معبر پیاده بازسازي کرد. این طرح 
در کوتاه مدت کمترین تنش را در عبور و مرور شهري با علم به شرایط موجود، ایجاد خواهد کرد و از سوي دیگر، 
تصور ذهني از فضاي شهري حاصل از استقرار بناي تاریخي را به شکل درخور  توجهي قوت خواهد بخشید. بدیهي 
است که نحوة اجراي عناصر فوق در دو سوي خیابان موجود در پیاده روها مستلزم مطالعه اي دقیق و طرحي مبتکرانه 
و خلاقانه است که ضمن توجه به بقایاي تاریخي، تلفیقي از تاریخ و زمان حاضر را براي احیاي محیط کالبدي بناي 

تاریخي از یک سو و تعریف فضاي شهري را از سوي دیگر مدّ نظر داشته باشد.

پی نوشت ها
1. حسام السلطنه مي نویسد: »در تمام بیوتات تحتاني و فوقاني، اسباب پذیرایي و لوازم راحت آماده و جمع است، مشتمل بر میز 

و صندلي و لاله و شمع« )حسام السلطنه 1374، 29(.
بروگش نیز مبلمان مهمان خانه را چنین آورده: »در طبقة فوقاني این عمارت اتاق هاي تر و تمیزي وجود دارد که با اسباب و 

اثاثیة اروپایي، نظیر میز و صندلي و فرش و کاناپه و غیره مجهز است« )بروگش 1374، 77(.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 3 ـ بهار و تابستان 92

66

2. فراهاني در این خصوص نوشته: »اما مرتبة فوقاني مشتمل بر هشت اطاق است که همه پاکیزه و سفید... و مبل هاي  آن ها 
پاکیزه و ممتاز است« )فراهانی 1362، 18(.

یوشیدا ماساهارو در همین باره پاکیزگي اسباب و لوازم را ذکر کرده است: »اسباب سفره همه تمیز و برازنده بود« )یوشیدا 
 .)223 ،1373

3. بنجامین می نویسد: »پس از ورود به قزوین با کمال تعجب هتل مدرن و خوبي را آنجا یافتم و اتاق هاي راحتي با مبلمان 
اروپایي و آشپزخانه و غذاي عالي داشت« )بنجامین 1363، 39(.

لرد کرزن نیز در همین خصوص آورده: »اتاق هاي مفروش و مرتب و خوراک خوب آن براي وسایل تجملي عالي است« )کرزن 
 .)74/1 ،1349

4. رجوع شود به: مهرزاد پرهیزکاری، »هسته ارتباطات شهر قزوین گامي در گذر از شهرسازی سنتی« ارائه شده در نشست 
تخصصی و رونمایی کتاب مهمان خانه بزرگ قزوین )تهران: مرکز هنرپژوهی نقش جهان، فرهنگستان هنر، 23 اردیبهشت 

 .)1387
5. منظور همان جامع قزوین است که اورسل به اشتباه مسجد شاه نام برده است. در زمان سفر اورسل، مسجد شاه قزوین 

)مسجد نبی کنونی( در کنار بازار قزوین، با فاصلة نسبتاً زیادی از مهمان خانه قرار داشته است.
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